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کدام گالری‌ها در جشنواره 
تجسمی فجر شرکت دارند؟

۲۳ گالری از تهران و نمایندگانی از گالری‌های 
شهرهای مشهد، شــیراز، رشت، ســمنان، یزد و 
تبریز با جشــنواره یازدهم هنرهای تجسمی فجر 
به توافق رسیدند.به گزارش ایســنا، مدیر بخش 
نمایشگاه گالری‌ها در یازدهمین جشنواره هنرهای 
تجســمی فجر گفت: حضور گالری‌ها بخصوص 
گالری‌های شهرستانی در جشــنواره باعث جلب 
توجه عموم مردم به هنر و رونق هنرهای تجسمی 

در شهرستان‌ها خواهد شد.
به گــزارش ســتاد اطلاع‌رســانی یازدهمین 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر، مژگان قدوسی 
مدیر بخش گالری‌های یازدهمین جشنواره هنرهای 
تجسمی فجر گفت: برای اولین بار و به دعوت هادی 
مظفری مدیر اداره کل هنرهای تجسمی خانم لیلی 
گلســتان را به عنوان نماینده گالری‌ها به شورای 
سیاست‌گذاری جشنواره تجسمی فجر دعوت کردند 
و در نتیجه حضور ایشــان، تصمیم گرفته شد که 
امسال گالری‌داران فعال در جشنواره شرکت کنند.

وی افزود: این سال‌ها رابطه خوبی بین گالری‌ها 
و اداره کل تجســمی وجود نداشت ولی امروز همه 
خوشحالیم که فضای دوستانه‌ای ایجاد شده است 

و همه می‌خواهیم که کار کنیم.
او گفت: در نهایت از میــان گالری‌هایی که در 
جلسات اولیه شرکت کردند ۲۳ گالری از تهران و 
نمایندگانی از گالری‌های شهرهای مشهد، شیراز 
رشت، سمنان، یزد و تبریز برای شرکت در جشنواره 
یازدهم با ما به توافق رســیدند. گالری‌های تهرانی 
شامل گالری شیرین، گلســتان، هما، فرمانفرما 
محســن، دنا، ثالث، اثر، شــیث، آشــیان نقش و 
مهر،گویا، ایرانشــهر، ملک، ایوان، آرت‌سنتر، هور 
دستان، ترانه باران، مژده، شــکوه، آتبین، ویستا و 

سیحون هستند.
قدوسی گفت: خوشحالم که جشنواره تجسمی 
فجر دارد به سمت مردمی شدن پیش می‌رود. این 
اتفاقی است که سال‌هاست در سایر جشنواره‌های 
فجر رخ داده اســت و امیدوارم در آینده این مساله 

برای جشنواره تجسمی هم کاملا محقق شود.

مژگان قدوسی شور و شعف گالری‌داران برای 
این رخداد را امیدوارکننــده توصیف کرد و گفت: 
۲۳ گالری خوب تهرانی و گالری‌های برتر شهرستان 
در این جشنواره حضور خواهند داشت. آنها قطعا 
هنرمندان خوبی را به جامعه معرفی خواهند کرد. 
اتفاق خوب این اســت که هنرهای تجسمی از این 
طریق به لایه‌های مختلف جامعه رسوخ کند. باغ 
موزه قصر مکان پرترددی است. اگر نتیجه جشنواره 
این باشد که تعدادی از مردم بعد از آن عادت کنند 
روزهای جمعه گالری‌گردی کنند این برای ما بسیار 

خودشحال‌کننده خواهد بود.
او در ادامه ســخنش درباره حضور گالری‌های 
شهرســتانی گفت: گالری‌هایی که فعالیت‌های 
خوبی داشــتند و خبرش به ما رســیده بود برای 
حضور در جشنواره دعوت شدند. آنها قرار است هنر 
شهر خودشــان را نمایندگی کنند و بهترین آثار را 
جمع‌آوری کنند. نکته مهم این است که گالری‌های 
شهرستان در کنار گالری‌های تهران حضور خواهند 

داشت و تفاوتی از این نظر بین غرفه‌ها وجود ندارد.
قدوســی توضیح داد: به نظر من این بهترین 
فرصت است تا گالری‌های شهرســتانی بتوانند 
هنرمندان خودشان را معرفی کنند. مارکت هنر 
در شهرهای دیگر متاســفانه شبیه تهران نیست. 
گالری‌ها در شــهرهای دیگر باید ایــن فرصت را 
داشته باشند که منشا معرفی هنر و هنرمندان شهر 
خودشان باشند و اقتصاد هنر تنها مختص تهران 
نباشد. شهرســتان‌ها همواره هنرمندان بزرگی 
داشته‌اند ولی مشکلات باعث شده هنرمندان به 
بازار تهران بیایند. سر و صدایی که در جشنواره فجر 
ایجاد می‌شود باعث خواهد شد که جریان اقتصاد 
هنر سمت و سوی بهتری پیدا کند. ما امیدواریم که 

این اتفاق بیفتد.
او تاکید کرد: معتقدیم کــه تجربه اجرایی تک 
تک گالری‌ها بسیار خوب و مفید است. برای همین 
با خیال راحت این بخش را به خودشــان سپردیم. 
هر کدام از آنها در ماه دو ایونت خیلی خوب برگزار 
می‌کنند و این تجربه در جشنواره تجسمی فجر هم 
به کار گرفته خواهد شد .این هنرمند گفت: فضای 
بسیار خوبی شکل گرفته اســت و گالری‌داران به 
گرمی از دعوت ما اســتقبال کردند. شک ندارم در 
طول مدت برگزاری، جنب و جوش جذابی در باغ 

موزه ایجاد خواهد شد. 

بهروز فایقیان

امر حقیقی چگونه می‌تواند فرصتی 
برای بروز و ظهور در اثر هنری پیدا کند؟ 
این باوری دیرپا است که کار هنر پرده 
برداشتن از راز و رمزهاست و هنرمند 
خود به خود و آگاه یا ناخودآگاه در کار 
جستجوی این رازها و گشودن آن‌ها 
است. اما گذشته از این باور عمومی، امر 
حقیقی از چه جنبه‌ها و ابعادی می‌تواند 
مــورد توجه هنرمند قــرار بگیرد؟ یا 
مهم تر از این‌ها آیا چنانکه اغلب تصور 
می‌کنیم هنرمندان به ویژه در جهان 
معاصر به چنین تلقی‌ها و انتظارات از 
اثر هنری اساســاً وقعی می‌گذارند؟ و 
اگر اینطور است چنین اقبالی را در چه 

مصداق‌هایی می‌توان شناسایی کرد؟
این پرسش‌ها را در نگاهی به محتوا 
و ســاختار تعدادی از نمایشگاه‌های 
تجسمی که این روزها در گالری‌های 
تهران برپاســت، می‌تــوان دوباره به 

میان کشید.
 یک یادآوری وهم‌آلود

محمد مستان‌دهی در نمایشگاهی 
با عنــوان »هذیان پیرامــون« که در 
گالــری نگاه برپا شــده، بــه نیرویی 
اشــاره دارد که خــارج از قاب‌های او 
بر آنچه در تصاویر آفریــده هنرمند 

می‌گذرد، اثربخش اســت. در حالی 
که هنرمند در ایــن مجموعه به طور 
عام عناصری از نقاشــی ایرانی و هنر 
ســنتی را بازتولید می‌کند، فضایی 
استیرلیزه و پاکیزه را به تصویر می‌کشد 
که فارغ از آنکه از حقیقتی معین پرده 
برمی‌دارد یانه، دســت کم از اراده‌ای 
 فراواقعی در ســازوکار جهان سخن 

به میان می‌آورد.
توصیفی که از مجموعه آثار هنرمند 
در این نمایشــگاه آمــده، می‌گوید: 
»نیروی تصاویــر در تکــرار، به طرز 
هولناکی قافیــه را برای واقعیت تنگ 
می‌کند. سخن بر ســر ملال از تکرار و 
بی‌معنایی تجربه نیست، بلکه آنجاست 
که در پس اینهمه بازی تصاویر قدرتی 
ملون و مهیب نهفته اســت و ترسی 
که خود را در تکــرار تصاویر باز تولید 
می‌کند. آدمی در این رویارویی چون 
کبکی نحیف، دانسته خود را به هذیانی 
خواهد ســپرد که جز آن راهی برای 
عبور از این بن بســت نخواهد داشت. 
در این رویارویی مکرر هیچ شناختی 
پدیدار نمی‌گردد، بلکه تنها یادآوری و 
تذکری وهم آلود است که هر بار بیش 
از پیش آدمی را از دسترســی به خود 
خارج می‌کند. اینجا معنای نقطه صفر 

مرزی است«.

 ماهیت حقیقی جهان
هاوار امینــی در مجموعه ای که 
با عنوان »ضیافــت« در گالری ماه به 
نمایش درآورده، اشــاره ای مشخص 
به داســتان آفرینش جهان را به میان 
کشیده است. اشاره مشخص او در این 
عبارت که در پیوســت با آثارش ارائه 
شده، با مخاطب به اشتراک گذاشته 
می‌شــود: » و در روز هفتم از همه کار 
خود که ساخته بود فارغ شد. و در روز 
هفتم از همه کار خود که ساخته بود 

آرامی گرفت«.
هنرمند در این مجموعه نسخه‌هایی 
متعدد از روایت آفرینش را ارائه می‌دهد 
که به ویژه از لحاظ شــیوه بیان فاقد 
هرگونــه قطعیــت به نظــر می‌آید. 
کشاکش، سرگردانی و توافقی ناپایدار 
داده‌هایی است که می‌توان از هریک 
از نســخه‌های او دریافت کرد. به این 
ترتیب آنچه زبان بصری نقاش در اینجا 
می‌گوید، تا اندازه زیادی با مضمونی که 
با مخاطب خود در میان می‌گذارد در 
تضاد و حتی تقابل است. امری که به 
نظر می‌رسد نقطه هدف هنرمند باشد 
همین عدم قطعیت در انگشت نهادن بر 

ماهیت حقیقی جهان باشد. 
 معجون فضا- زمان

»جنون خرد« عنوان مجموعه ای از 

مهران اختری است که در گالری سایه 
به نمایش درآمده است. دوگانه خرد و 
جنون دستمایه اصلی هنرمند در این 
مجموعه اســت که در بیانی صریح و 
روشن و از طریق پرتره‌هایی که وظیفه 
انتقال این معانی را بر عهده دارند روایت 

می‌شود. 
به اعتقاد هنرمند » هیجان دیدن 
نیازمند عبور از مرزهای خرد اســت و 
از وقتی عصر مدرن، جنون را بیماری 
شمرد، ترک عادت مرض تلقی گردید 
و راه بر تبادل جنون و خرد بسته شد. 
نظم، هنجارها و معیارهای حاکم، در 
قالب رفتارهای عقلانی توجیه و تثبیت 
شــد، دیوانگی در ســیطره و نظارت 
نادیوانگی واقع شد و دیالکتیک میان 
این دو به انقطاع رسید. جایی که قلمرو 
درک ما از دیدن، به لمس دیداری اشیا 
و حرکات فروکاست. درهم تنیدگی 
رنگ‌ها، با حضور اسرارآمیز جنون است 
که می‌تواند راه بر تعلیق شگفت آور باز 
کند. جایی که قلمرو آرام و بی کشمکش 
عقل، ناقطعی بــودن مرزبندی خود 
با دیوانگی را به رســمیت بشناسد و 
سنگینی معجون فضا- زمان را با سبُکی 
بازیگوشانه نابخردی معاوضه کند. گذر 
از عادت دیدن به لذت بردن را برای خود 
گریزی نیست جز آنکه اندک زمانی از 

بردباری ساده لوحانه خود دست بکشد 
و به دامان جنون بزند«.

 پنجره‌‌اى به یک جهان موازی 
نقاشی‌های محمد آریایی با عنوان 
»طلسم من بر تو« که در گالری دلگشا 
به نمایش درآمده، به طور مشخص از 
جهان عینی فاصله می‌گیرد و تصاویری 
متفاوت از آنچــه در واقعیت روزمره 
می‌شناسیم پیش رو می‌گذارد. گذشته 
از آنکه او هنرمندی خودآموخته است 
که ممکن است به شیوه‌های بازنمایی 
در نقاشــی نامسلط باشــد، اما آنچه 
آثارش را تا این انــدازه در فاصله با امر 
واقعی نگاه  می‌دارد، مناسبات جهانی 
که او به تصویرش می‌کشد و نه شیوه 

تصویرگری او است. 
در یادداشت توصیفی نمایشگاه این 
هنرمند آمده است: » او آدم‌هاى خود 
را نقاشــى می‌کند. روى یا کنار آن‌ها 
شعرهایى از سعدى و حافظ می‌نویسد 
که پند آموز و کنایى اســت. آدم‌هایی 
با لبخندى مرموز در کنــار یکدیگر 
که گویى آن‌هــا در مقام مخاطب ما را 
قضاوت می‌کنند. او دوباره ما را با رنگ 
و خط آشــتى می‌دهد، آنرا روى بدن 
اعمال می‌کند تا آنجا کــه به یکى از 
اجزاى حیاتى بدن مانند قلب تبدیل 
می‌شوند. به سختى می‌توان خوانشى 

از فیگورهایى بومى آثار او داشت. یا باید 
آن‌ها را کشف کرد و با تن به کشف داد 
و از خود آن‌ها سؤال کرد. این وضعیت 
نزدیک‌ترین شکل بازسازى موقعیت 
شــرقى و خاورمیانه ای است. آریایى 
خواســته یا ناخواســته ما را به وجود 
دوباره »دیگرى«درگیر می‌کند. شاید 
دانستن این نکته که او از کودکى با مادر 
بزرگ خود که یک جن گیر و دعانویس 
زندگى می‌کرده به جذابیت و خوانش 
کارهایش کمک کند. نقاشــی‌های 
آریایى همانند پنجره اى است به یک 
جهان موازی که در دوسوی این پنجره 
آدم‌ها با استانداردهای خود به قضاوت 

سوی دیگر مشغول‌اند«.

گذر و نظری بر چهار نمایشگاه تجسمی در گالری‌های تهران

تصاویری از چهره پنهان حقیقت

گزارش

»تهران زیر بال فرشــته‌گان« با آثاری از 
رویا شامحمدی در گالری مژده به تماشاست. 
در این نمایشــگاه نقاشــی‌هایی با تکنیک 
کــولاژ روی دیوار رفته‌انــد. هنرمند در این 
آثار همچنین از تکنیک اکریلیک اســتفاده 
کرده اســت.به گزارش هنرآنلاین آثار رویا 
شــامحمدی که اغلب نقاشــی‌های بزرگ 
هستند، به مســاله کلی انسان پرداخته‌اند و 
تلاش کرده‌اند در میان انبوه تکه‌های کولاژ 
شده، بخشی از اندیشه هنرمند را به مخاطب 
منتقل کنند. در این آثار همچنین شــاهد 
حضور پررنگ خط هســتیم. خط‌هایی که 
گرچه به دلیل تکه‌تکه بودن به لحاظ معنایی 
چیزی را به مخاطــب منتقل نمی‌کنند ولی 
در خدمت فرم و محتوای کلی اثر هســتند.

انســان‌های این هنرمند همه فــرو رفته در 
احساسی عمیق هســتند که قضاوت درباره 
ماهیت آن، به عهده مخاطب گذاشــته شده 
اســت. این کاراکترها شــبیه نقاشی‌های 

کلاسیک تصویر شده‌اند.
رویا شــامحمدی درباره نمایشگاه خود 
توضیح داد: ایده این آثار به زمان دانشجویی‌ام 
بر می‌گردد. در آن زمان به عکاســی علاقه 
داشتم. عکس‌هایی که می‌گرفتم را می‌بریدم 
و می‌گذاشــتم کنار هم. از آنجــا این عادت 
بریدن و چسباندن کاغذ در من ماند. به‌مرور 
زمان شکل کارهایم تغییر کرد. مثلا به خاطر 
علاقه‌ام به خطاطی و شعر شــروع کردم به 

اســتفاده از تکه‌های حاوی خوشنویســی 
در آثار. وی افزود: یکــی از خصوصیاتی که 
بازدیدکنندگان به آن اشــاره می‌کنند این 
اســت که کارهایم خیلی رنگین است. این 
موضوع هم به نظرم به مرور بــه وجود آمد. 
کاغذها را کنار هم می‌چسبانم. در مرحله بعد 

طرحم را روی اثر پیاده می‌کنم.
او درباره عنوان نمایشــگاهش نیز گفت: 
»تهران زیر بال فرشتگان« را از روی تابلوی 
آخرم انتخاب کردم. من در زندگی‌ام فرشته 
زیاد دیدم. در واقع در لحظات سخت زندگی 
انســان‌های زیادی کنارم بودند که درواقع 
فرشــتگان زندگی‌ام بودند و حس حمایت 
به من دادند. این عنوان از این حس به وجود 

آمده است.
این هنرمند همچنین گفــت: نمی‌دانم 
چرا از کلاغ استفاده کردم. گویا کلاغ خودش 
آمده اســت در تابلوی‌هایم؛ اما به طور کلی 
پرندگان را دوســت دارم و در شــهر که راه 
می‌روم آنها را تماشــا می‌کنم. شــاید برای 
برخی کلاغ حیوان خوشایندی نباشد ولی من 
صبح‌ها با صدای کلاغ بیدار می‌شوم و همیشه 
از بچگی در ذهنم بوده است که کلاغ‌ها قرار 
است خبرهای خوش بیاورند. در این تابلوها 
هم برخی جاهــا کلاغ تبدیل بــه پرندگان 

دیگری شده است.
شــامحمدی درباره حضور انسان‌ها در 
این آثار گفت: بیشــتر می‌خواستم عشق و 

احساس امنیت انســان‌ها را کنار هم نشان 
دهم. احساســی که دو نفر وقتــی کنار هم 
هســتند، پیدا می‌کنند. شــاید در کنار آن 
افسوس، غم عشــق و انتظار هم باشد. اینها 
همه برای من در خدمت بیان مفهوم عشــق 
بود. ســرها و دســت‌هایی که همدیگر را در 
آغوش گرفته‌انــد، از نظر مــن همان حس 

دوست داشتن است.
او توضیح داد: زندگــی روزمره الهام‌های 
لازم را بــه هنرمنــد می‌دهد. طــرح، رنگ  
موضوع و ... ناخودآگاه به ســراغم می‌آیند. 
همه چیز آن چیزی است که در طول کشیدن 
یک تابلو انســان در محیط اطرافش تجربه و 
حس می‌کند. بعضی وقت‌ها حتی کارم را با 
یک رنگ آغاز می‌کنم و بعد به رنگ دیگری 
می‌رســم. این هنرمند گفت: خط‌هایی که 
انتخاب کرده‌ام همه شعر هستند. اما آنها را 
بریده‌ام و مخاطب ممکن است اصلا نبیند که 
چه شعری است. به نظر من حس و حالی که 
در آن خط هست، بدون خواندن شعر هم به 

بیننده منتقل می‌شود.
ســعید ذهنــی، موســیقیدان و یکی از 
بازدیدکنندگان این نمایشگاه نیز گفت: مد و 
اتمسفر این نمایشگاه برایم بسیار جذاب بود. 
ریتم را در برخی از این کارها بســیار دوست 
داشــتم. کولاژ خط و باقی تکه‌های کاغذی 
برایم جالب بود. استفاده از خوشنویسی در 

این فرم ایده جالبی بود.

ایــن هنرمند موســیقی توضیــح داد: 
مهم‌ترین ویژگی این آثار این اســت که یک 
فضای خاص دارند. در برخی از نمایشگاه‌ها 
می‌بینیــد با اینکه آثــار پر از رنــگ و لعاب 
هســتند، نمی‌توانند اتمسفر خاصی به شما 
منتقل کنند. این ترکیب کولاژگونه به نظرم با 
تکرار در آثار بعدی می‌تواند به هنرمند کمک 

کند جای خودش را پیدا کند.
همچنین علــی دهکــردی، بازیگر بعد 
از دیدن آثار رویا شــامحمدی توضیح داد: 
کارهای این نمایشــگاه به نظــرم غافلگیر 
کننده هســتند. هم در فرم و هم در محتوا و 
هم در شــیوه اجرا. این امتیاز بسیار خوبی 
بــرای مجموعــه اســت. بنابراین بــه این 
هنرمندغافلگیرکننــده تبریــک می‌گویم.

وی افزود: هنرمند در آثارش ما را یک زاویه 
متفاوت نگاه به اطــراف متوجه می‌کند. نوع 
نگاهی به مرا وادار می‌کند فکــر کنم نباید 
به ســادگی از کنار هیچ عنصری در اطرافم 

بگذرم. این عناصر حتی بی ارتباط، در کنار 
هــم و در جریان زندگــی می‌توانند زیبایی 
ایجاد کننــد. حتی اگر آثار همــراه با نوعی 
ســردی و نگاهی ناامید باشد باز هم باارزش 
است. همه آثار در یک فرم هستند و این امتیاز 
ویژه‌ای است.او گفت: اما امیدوارم در کارهای 
بعدی هنرمند شاهد یک غافلگیری متفاوت 

باشیم و نه تکرار و امتداد همین نگاه.
این بازیگر در پایان گفت: در نقاشی و روی 
هم رفته هنر به دنبال تحلیل‌های فلســفی 
سیاســی و اجتماعی خیلی پیچیده نیستم. 
نظر شخصی ام این است که نقاشی به عنوان 
یکی از کامل‌ترین هنرها، کافی است به دنبال 
کشــف یک حس مداوم برای ارتباط برقرار 
کردن باشد. فکر نمی‌کنم لازم باشد تابلو یک 
اعلامیه باشــد. باید اثری باشد که وقتی آن 
را در خانه‌ام به دیوار آویختم، ســال‌ها وقتی 
صبح به آن نــگاه می‌کنم یک حس خوب در 

من زنده شود.

روایت چند هنرمند از نمایشگاه »تهران زیر بال فرشته‌گان«

نقاشی‌های محمد آریایی با 
عنوان »طلسم من بر تو« که 

در گالری دلگشا به نمایش 
درآمده، به طور مشخص از 

جهان عینی فاصله می‌گیرد 
و تصاویری متفاوت از 

آنچه در واقعیت روزمره 
می‌شناسیم پیش‌رو 

می‌گذارد
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